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  هماهنگي در اخبار فدك

        1مي موحدمي موحدمي موحدمي موحدسيدحسن فاطسيدحسن فاطسيدحسن فاطسيدحسن فاط
  چكيده

ي فدك از فرازهاي مهم تاريخي است كه چند و چون آن همواره ميان علماي شيعه و  قضيه
هاي فراوان را به خود اختصاص داده است.يك عامل  نظر بوده و بحث سنّت مورد اختلاف  اهل

سنده شود. نوي هايي است كه در اخبار فدك ديده مي ها و تعارض نظرها، ابهام مهم در اختلاف
ها را بدون در نظر گرفتن سند روايات فدك،  در اين مقاله كوشيده است، تعارض و ابهام

  برطرف سازد.
 فدك، تعارض، ارث، بخشش، غصب.ها:  كليدواژه

  

در خيبر، طي پيامي  �پيامبرساكنان فدك در سال هفتم هجرت با خبر شدن از پيروزي 
ن فدك بدون جنگ فتح شد، از خبر تسليم خود را به آگاهي حضرت رساندند و چو

  فرمايد: كه قرآن كريم مي بود و مسلمانان در آن سهمي نداشتند؛ چنان �پيامبراختصاصات 
  2.»ركاب االله علي رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا و ما أفاء«

ها اسب و شتر  آن غنايمي را كه به رسولش بازگرداند (بخشيد) چيزي است كه شما بر آن
  فرمايد: چنين مي هم تيد. (زحمت نكشيديد.)نتاخ

  3.» الرَّسولِ... و للَّه الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عنِ سئلَوُنَكي«
اموالي كه  پرسند؛ بگو انفال براي خدا و رسول است. ي انفال مي از تو درباره ]اي پيامبر[

طبق دستور  �خدا رسولفال است. اي از ان بدون جنگ از كفاّر به دست مسلمانان بيفتد، نمونه
حضرت فدك را به » حقوق خويشاوند را عطا كن« 4؛»و آت ذالقربي حقهّ«خداوند كه فرمود: 

                                                           

  .(دارالحديث) پژوهشگر پژوهشكده علوم و معارف حديث. 1
 .6 . سوره حشر، آيه2

 .1 . سوره انفال، آيه3

 .26 اسراء، آيه  . سوره4
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ساليان متمادي در تصرفّ آن حضرت بود و وكيلان  �و در زمان حيات پيامبر 1داد �فاطمه
  2كردند. او در آن كار مي

را از آن اخراج  �زهراان حضرت با روي كار آمدن ابوبكر، طبق دستور او كارگزار
به نتيجه نرسيد و پس از آن  �فاطمهاعتراضات حضرت  3كردند و به تصرفّ ابوبكر در آمد.

  4تا پايان حيات خويش از ابوبكر رويگردان شد.
  

  ها ها و ابهام تعارض

بسا اين   خورد؛ چه چشم مي هايي به ها و ابهام ي ابتدايي اخبار فدك، تعارض در مطالعه
ها  صدد رفع اين ابهامت به اصل قضيه شود! اين نوشته درها سبب ترديد برخي نسب هماهنگينا

ميان آورد؟ اگر   سخن از ارث به �فاطمهفدك را بخشيد، چرا حضرت  �اگر پيامبر است.
ارث بود، چرا ابوبكر شاهد خواست و حضرت شاهد آورد؟ شاهد در بحث ارث، براي اثبات 

است، كسي ترديد نداشت و  �دختر پيامبر �فاطمهكه حضرت  نسبت است؛ اما در اين
اي روايات، سخن از ارث نيست؛  در پاره 5شاهداني كه حضرت آورد براي اثبات نسب نبود.

در برخي سخن از بخشش و  7در برخي تنها صحبت از ارث است. 6بلكه بخشش مطرح است.
خود، با ابوبكر صحبت  �ازهردر بيشتر اخبار آمده است كه حضرت  8ارث هر دو است.

  10با ابوبكر سخن گفت. �علياما طبق خبري امام  9كرد؛

                                                           

 .32، ص3، جشرح الاخبار؛ 289، صمقنعة؛ 414، ح148، ص4، جتهذيب الاحكام؛ 543، ص1، جالكافي. 1

 .1، ح190، ص1، جعلل الشرائع؛ 289، صمقنعة؛ 414، ح148، ص4، جتهذيب الاحكام؛ 5، ح543، ص1، جالكافي. 2

  .1، ح190، ص1ج علل الشرائع،؛ 289ص ،مقنعة؛ 414، ح148، ص4ج تهذيب الاحكام،؛ 5، ح543، ص1، جالكافي .3
، 1381، ص3ج صحيح مسلم،؛ 58، ح32و ص 25، ح25، ص1ج مسند احمد،؛ 3ص، 8و ج 42، ص4ج صحيح بخاري،. 4
  .218، ص16ج البلاغه، شرح نهج؛ 9774، ح472، ص5جمصنّف عبدالرزاق، ؛ 28، ص8ج طبقات كبري،؛ 54و  53ح
 .973، ح32، ص3، جشرح الاخبار؛ 289، صمقنعة؛ 414، ح148، ص4، جتهذيب الاحكام؛ 5، ح543، ص1، جالكافي. 5

 .289، صمقنعة؛ 414، ح148، ص4، جالاحكام تهذيب؛ 5، ح543، ص1، جلكافيا. 6

، ح 1381، ص3، جصحيح مسلم؛ 58، ح32و ص 25، ص1، جمسند احمد؛ 28، ص8و ج 42، ص4، جصحيح بخاري. 7
، احتجاج؛ 218، ص16، جالبلاغه شرح نهج؛ 9774، ح472، ص5، جمصنّف عبدالرزاق؛ 28، ص8، جطبقات كبري؛ 54و  54
 .974، ح34، ص3، جشرح الاخبار؛ 111، صدلائل الامامة؛ 49، ح253، ص1ج

 .216، ص16، جالبلاغه شرح نهج؛ 183، صاختصاص؛ 155، ص2، جتفسير القمي؛ 973، ح32، ص3، جشرح الاخبار. 8

 .216، ص16، جالبلاغه شرح نهج؛ 183، صاختصاص؛ 1658، ح81، ص3، جسنن تزمذي. 9

 .1ح، 190، ص1ج علل الشرائع،. 10
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ي ابوبكر را گرفت و  در برخي آمده است كه ابوبكر فدك را كتبي برگرداند و عمر نوشته
شود كه ابوبكر  اما از برخي ديگر استفاده مي 1نگذاشت فدك به دست حضرت برسد؛

وبكر ادعا كرد كه خودش از پيامبر شنيده است كه ارثي بر اساس رواياتي، اب 2برنگرداند.
طبق بيشتر  4گويند كه شاهداني به اين سخن پيامبر گواهي دادند. اما خبرهايي مي 3گذارد؛ نمي

 از خبرها به تنهايي ادعاي مالكيت فدك را داشت؛ اما از برخي �زهراخبرها حضرت 
  رث بود.نيز مدعي ا (عموي پيامبر)عباس  آيد كه ميبر

  

  

  روايات

ها را  با ابوبكر و سخنان ميان آن �فاطمهو حضرت  �علياحاديثي كه برخورد امام 
  رث بودن فدك، چهار دسته هستند:ااند، از جهت بخشش يا  گزارش كرده

  ي اول ـ بخشش دسته

  در برخي روايات تنها سخن از بخشش است:
عمير عمن ذكره عن  عن ابن أبيه بن إبراهيم عن أبي  ـ قال: حدثنا علي�أبي ـ الف)

إلي  �اميرالمؤمنينفدكاً و أخرج وكيلها، جاء  �ا منع أبوبكر فاطمةقال: لم �عبداالله أبي
ما  �المسجد و أبوبكر جالس و حوله المهاجرون و الأنصار، فقال: يا أبابكر! لَم منعت فاطمة

ذا فئ للمسلمين فإن أتت بشهود لها و وكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبوبكر: ه �االله رسولجعله 
لا. قال  إلا فلاحق لها فيه. قال: يا أبابكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟! قال: عدول و

أياك كنت أسأل.  . قالأخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه ممن كنت تسأل البينة
نة؟ قال: فسكت أبوبكر، فقال لني فيه البيقال: فإذا كان في يدي شيء فادعي فيه المسلمون تسأ

  5. عمر: هذا فيء للمسلمين و لسنا من خصومتك في شيء ...

                                                           

 .289ص ،مقنعة؛ 414، ح148، ص4، جالاحكام تهذيب؛ 5، ح543، ص1، جالكافي؛ 155، ص2، جتفسير القمي. 1

 .335، ح99، صقرب الاسناد. 2

، 3، جصحيح مسلم؛ 3، ص8، جصحيح بخاري؛ 31، ص1، جالإمامة و السياسة؛ 1658، ص81، ص3، جسنن ترمذي. 3
، 16، جالبلاغه شرح نهج؛ 58، ح32، ص1ج ،مسند احمد؛ 91774، ح472؛ ص5، جمصنّف عبدالرزاق؛ 53، ح1381ص
 .218ص

 .335، ح99، صقرب الاسناد؛ 155، ص2، جتفسير القمي؛ 183، صاختصاص. 4

 .1، ح190، ص1، جعلل الشرائع. 5
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را از تصرفّ در فدك منع كرد و وكيل او را اخراج  �فاطمههنگامي كه ابوبكر حضرت 
به مسجد رفت، در حالي كه ابوبكر نشسته بود و مهاجران و انصار گرد او  �علينمود، امام 

به او، منع  �پيامبررا از تصرفّ در عطاي  �فاطمهته بودند. فرمود: اي ابوبكر، چرا را گرف
ابوبكر گفت: فدك  كرد، اخراج كردي؟! كردي و وكيلش كه ساليان متمادي در آن كار مي

  در آن ندارد.حقّي  گردانم و الا غنيمت مسلمانان است. اگر او شاهدان عادل بياورد، برمي
 

كني؟!  ي ما برخلاف ديگر مسلمانان حكم مي اي ابوبكر، دربارهفرمود:  �امام علي
فرمود: به من بگو اگر در دست مسلمانان چيزي باشد و من  �امامابوبكر گفت: نه. 

 �امامخواهي؟ جواب داد: از تو.  عايي كنم، از چه كسي بينه (شاهد) ميي آن اد درباره
ي مالكيت آن ادعايي كنند، از من بينه  ارهفرمود: اگر در دست من چيزي باشد و مسلمانان درب

خواهي؟ ابوبكر ساكت شد. عمر گفت: اين غنيمت مسلمانان است و ما با تو در چيزي  مي
  خصومت نداريم.

 

ا بن أسباط قال: لم ه السياري عن علي بن محمد بن عبداالله عن بعض أصحابنا أظنّ  عليب) 
و ما والاها، لم  اًفدك �ا فتح علي نبيهبارك و تعالي لم... قال: إن االله ت�ورد أبوالحسن موسي

 �االله رسولفلم يدر  ».و ءات ذَالقرُبي حقَّه: «�يوجف عليه بخيل و لا ركاب فأنزل االله علي نبيه

ربه فأوحي االله إليه أن ادفع فدك إلي  �من هم. فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل
. فقالت: قدر اًفقال لها: يا فاطمة إن االله أمرني أن أدفع إليك فدك �االله رسول. فدعاها �فاطمة

ي أبوبكر أخرج فلما ولّ �االله رسولكلاؤها فيها حياة فلم يزل و االله، من االله و منك. قبلت يا رسول
ني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك. يها، فأتته فسألته أن يردها عليها. فقال لها: ائتعنها وكلاء

فخرجت و الكتاب معها  ايمن فشهدا لها فكتب لها بترك التعرّض. و ام �يرالمؤمنينامفجاءت ب
قحالة: قال أرينيه.  فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي

فأبت. فانتزعه من يدها و نظر فيه ثم تفل فيه و محاه و خرقه. فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك 
  1. خيل و لاركاب ...ب

                                                           

 . در تهذيب الاحكام و مقنعه آمده است289ص ،مقنعة؛ 414، ح148، ص4ج الاحكام، تهذيب؛ 5، ح543، ص1ج الكافي،. 1
 نيز جزء شاهدان بودند. �كه امام حسن و امام حسين
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فتح كرد و اسب و استر بر آن  �خداي متعال هنگامي كه فدك و اطراف آن را براي پيامبر
 نتاختند (مسلمانان براي فتح آن به زحمت نيفتادند) خداوند اين آيه را نازل فرمود: حقّ

رئيل ندانست آنان كيانند. حضرت براي توضيح به جب �پيامبرخويشاوندان خود را عطا كن. 
 �فاطمهوحي كرد كه: فدك را به  �پيامبرمراجعه كرد و جبرئيل نيز به خدا. خداوند بر 

او را فراخواند و فرمود: اي فاطمه، خداوند به من امر فرمود كه فدك را به  خدا رسولعطا كن. 
  عرض كرد: آن را از خداوند و تو پذيرفتم. �فاطمهتو بدهم. حضرت 

كه وقتي ابوبكر به خلافت  در فدك بودند تا اين �خدا لرسوهمواره وكيلان او در حيات 
نزد او رفت و خواستار بازگرداندن فدك شد.  �زهرارسيد، وكيلان را اخراج كرد. حضرت 

اّيمن  و ام �عليامام  �فاطمهسياه يا قرمز بياور. حضرت  ]هرچند[ ابوبكر گفت: شاهدي
  رت مكتوب نوشت كه متعرض فدك نشوند.صو عنوان گواه برد. در نتيجه ابوبكر به   را به

در حالي كه نوشته را در دست داشت، خارج شد. عمر او را ديد و  �فاطمهحضرت 
ي ابوبكر است. گفت: نشانم بده.  گفت: اي دختر محمد، در دستت چيست؟ فرمود: نوشته

كرد؛  با آب دهان نوشته را پاك و پاره سپسحضرت امتناع كرد. عمر آن را گرفت و خواند؛ 
  در آن ندارد.)حقّي  سپس گفت: پدر تو در فدك اسب و استر نراند. (او هم مثل ديگران

  

  ي دوم ـ ارث دسته

  اند: رواياتي نيز تنها از ارث سخن گفته
] الزهري[شهاب   بن سعد عن صالح عن ابن إبراهيم  حدثنا عبدالعزيز بن عبداالله حدثناالف) 

  المؤمنين ـ رضي االله عنها ـ أخبرته: ائشة؟ امالزبير: إن عقال: أخبرني عروة بن 
م لها أن يقس �االله رسوللت أبابكر الصديق بعد وفاة سأ �االله رسولابنة  �إن فاطمة

قال: لانورث ما  �االله رسولعليه. فقال لها أبوبكر: إن  االله ءا أفامم �االله رسولميراثها ما ترك 
  1.تبكر فلم تزل مهاجرته حتّي توفيهجرت أباف �االله رسولبنت تركنا صدقة. فغضبت فاطمة 

از ابوبكر صديق خواست تا از ميان آنچه  �خدا رسولپس از رحلت  �حضرت فاطمة
فرمود: ما  خدا رسولمانده، ارث او را بدهد. ابوبكر گفت:  خداوند به پيامبر اختصاص داده و باقي

اك شد و تا پايان حيات، از غضبن �فاطمهي ما صدقه است.  گذاريم و تركه ارثي باقي نمي
 ابوبكر دوري گزيد.

                                                           

 .28، ص8ج طبقات كبري،؛ 54، ح381، ص3ج صحيح مسلم،؛ 25، ح25، ص1ج مسند احمد،؛ 42، ص4ج صحيح بخاري،. 1
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الزهري عن عروة عن  ]شهاب ابن[ محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عنبن   حدثنا عبدااللهب) 
و هما حينئذ يطلبان  �االله رسولان ميراثهما من سأبابكر يلتموالعباس أتيا �إن فاطمة عائشة.

يقول: لانورث ما  �االله رسولأبوبكر: سمعت ما أرضيهما من فدك و سهمهما من خيبر. فقال له
 �االله رسولأدع أمراً رأيت  بكر: والله لاتركنا صدقة إنّما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو

 1.قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتيّ ماتت .تهيصنعه فيه إلا صنع
 

ها  ند. آنرا كرد خدا رسولو عباس نزد ابوبكر رفته درخواست ارثشان از  �فاطمه
شنيدم كه  خدا رسولزمينشان را از فدك و سهمشان را از خيبر خواستند. ابوبكر گفت: از 

المال  محمد از اين بيت  ي ما صدقه است. همانا آل گذاريم و تركه فرمود: ما ارث باقي نمي
مگر به آن گذارم؛  ديدم، وانمي خدا رسولخورند. ابوبكر ادامه داد: به خدا سوگند، آنچه را از  مي

  تا پايان حيات از او دوري گزيد و با او سخن نگفت. �فاطمهدر نتيجه  عمل كنم.
 

به دليل  2ه سخن از ارث است.ي فدكي معروف به خطبه �فاطمهي حضرت  ج) در خطبه
 كنيم. طولاني بودن، از ذكر آن خودداري مي

  

  بن سدير: عنهما (محمد بن عبدالحميد و عبدالصمد بن محمد) عن حنان د) 

ـ و أنا عنده ـ فقال: من الشاهد علي فاطمة بأنها لاترث  �بن مسلم أبا عبداالله  سأل صدقة
بن الحدثان من   أباها؟ فقال: شهدت عليها عائشة و حفصة و رجل من العرب يقال له: أوس

  3.أبيهاميراثها من  �قال: لا أورث. فمنعوا فاطمة �االله رسولبكر بأنّ  ضر. شهدوا عند أبين بني

در حضور من پرسيد: چه كسي شهادت داد كه  �صادقاز امام  صدقة بن مسلم
بن  نام اوس   فرمود: عايشه و حفصه و عربي به �امامبرد؟  از پدرش ارث نمي �فاطمه

گذارم. در نتيجه  فرمود: ارث نمي خدا رسولنضر ـ نزد ابوبكر شهادت دادند كه  حدثان ـ از بني
  رش محروم كردند.را از ارث پد �فاطمه

                                                           

 مسند احمد،؛ 9774، ح472، ص5ج مصنّف عبدالرزاق،؛ 53، ح381، ص3ج صحيح مسلم،؛ 3، ص8ج صحيح بخاري،. 1
  .218، ص16ج البلاغه، نهجشرح ؛ 58، ح32، ص1ج
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  بكر: هـ) قال عمر لأبي

طلقا جميعاً، فاستأذنا علي فاطمة، فلم نانطلق بنا إلي فاطمة، فإنّا قد أغضبناها. فا«
تأذن لهما. فأتيا علياً فكلّماه، فأدخلهما عليها. فلما قعدا عندها، حولت وجهها إلي 

االله! و االله إن  ا حبيبة رسولبكر فقال: ي. فتكلّم أبو�الحائط، فسلّما عليها، فلم ترد 
لي من عائشة ابتني و لوددت الي من قرابتي و إنّك لأحب ااالله أحب  قرابة رسول

لا أبقي بعده. أفتراني أعرفك و أعرف فضلك و  يوم مات أبوك أنيّ مت و
 �االله رسولاالله، إلّا أنيّ سمعت أباك  ك و أمنعك حقّك و ميراثك من رسولشرف

  1.» ...رث، ما تركنا فهو صدقةيقول: لانو
ي فاطمه  برويم؛ زيرا او را غضبناك كرديم. به خانه �فاطمهعمر به ابوبكر گفت: نزد 

 �عليها اجازه نداد. آنان با امام  ي ملاقات خواستند. حضرت به آن رفتند و اجازه �زهرا
خود را  روي �فاطمهها را نزد حضرت برد. وقتي نشستند، حضرت  صحبت كردند و او آن

ها به طرف ديوار برگرداند. سلام كردند؛ اما جوابشان را نداد. ابوبكر گفت: اي محبوب  از آن
تر از خويشاوندي خودم  نزد من محبوب �خدا رسول! به خدا سوگند، خويشاوندي خدا رسول

تر از دخترم عايشه هستي. در روز وفات پدرت دوست داشتم،  است. تو در نظرم محبوب
آگاه باشم تو و پس از او زنده نمانم. چگونه ممكن است كه از تو و فضيلت و شرافت مردم  مي

شوم؟ من از پدرت شنيدم كه  خدا رسولو در عين حال مانع رسيدن به حقتّ و ميراثت از 
 ماند، صدقه است. گذاريم و آنچه از ما مي فرمود: ما ارث نمي

  

بن سلمة عن محمد بن عمرو عن نا حماد حدثنا محمد بن المثني حدثنا أبوالوليد حدثو) 
بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي و ولدي.  إلي أبي �جائت فاطمة هريرة قال: عن أبي سلمة أبي

  2.يقول: لا نورث �االله أرث أبي؟ فقال أبوبكر: سمعت رسولقالت: فما لي لا
اهلم و برد؟ جواب داد:  نزد ابوبكر آمد و فرمود: چه كسي از تو ارث مي �فاطمه

شنيدم كه فرمود: ما  �خدا رسولارث نبرم؟ ابوبكر گفت: از م فرزندانم. فرمود: چرا من از پدر
  گذاريم. ارث نمي
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  ي سوم ـ بخشش و ارث دسته

  اند. اين روايات دو قسم هستند: هبه هر دو سخن گفته اخباري كه از ارث و
سخن گفت و پس از در ابتدا از هبه  �زهرادر روايتي آمده كه حضرت  .قسم اول

  نپذيرفتن ابوبكر، با مطرح كردن ارث، خواست به حقّ خويش برسد:
بأخذ فدك من إنهّ لما أمر أبوبكر  :�مما رواه محمد بن سلام بن سار الكوفي بإسناده، عنها

فكانت مما » لقربي حقهّا و آت ذا«ياها لما أنزل االله عزّوجلّ إأقطعها  �االله يديها و قد كان رسول
أيمن ـ و هي ممن شهد  مو ا �عليفشهد . �االله جلّ عليه. فقال أبوبكر: هي لرسولفاء االله عزوّأ

أبوبكر شهادتهما و قال:  . فرد�أقطعها ذلك فاطمة �االله بالجنة ـ أن رسول �االله له رسوله
إلي نفسه و شهادة ام إن لا يكن ذلك :�أيمن وحدها لاتجوز. فقالت ابوبكر فاطمة علي جار ،

  1.فقال: إن الأنبياء لايورثون. �االله راثي من رسوليفم
و «  ي ابوبكر فرمان داد تا فدك را از دست حضرت بگيرند، در حالي كه پس از نزول آيه

بخشيد. ابوبكر گفت: فدك براي  �زهرافدك را به حضرت  خدا رسول» لقربي حقّها آت ذا
   بود. �خدا رسول

ّيمن داده بود ـ شهادت دادند كه  هي به بهشت رفتن امّيمن ـ كه پيامبر گوا و ام �علي
بخشيد. ابوبكر شهادت آن دو را نپذيرفت و گفت: علي به نفع  �فاطمهآن را به  خدا رسول

فرمود:  �فاطمهايمن به تنهايي (به دليل زن بودن) كافي نيست.  دهد و ام خود گواهي مي
به من بده. ابوبكر گفت: پيامبران از  خدا رسولعنوان ميراثم از  حال كه چنين است؛ پس به 

  گذارند. خود چيزي به ارث نمي
  در برخي چنين ترتيبي نيست: .قسم دوم

 �عبداالله بن عيسي و حماد بن عثمان عن أبي عمير عن عثمان حدثني أبي عن ابن أبيالف) 
إلي فدك فأخرج  الأمر علي جميع المهاجرين و الأنصار، بعث هبكر و استقام ل لما بويع لأبي قال:

أبابكر منعتني عن بكر، فقالت: يا  إلي أبي �ت فاطمةءمنها فجا �االله وكيل فاطمة بنت رسول
االله؟ فقال لها: بأمر �االله وكيلي من فدك و قد جعلها لي رسولو أخرجت  �االله ميراثي من رسول

بكر عليك بما قال حتج يا أباي أأيمن. فقالت: لا أشهد حتّ اتي علي ذلك شهوداً. فجاءت بامه
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ايمن من اهل الجنة؟ قال:  قال: أن ام �االله أنشدك االله، ألست تعلّم أن رسول . فقالت�االله رسول
االله فجعل فدك لفاطمة بأمر »هالقربي حقّ فĤت ذا« �االله لت: فأشهد أن االله أوحي إلي رسولبلي. قا
 يها. فدخل عمر فقال: ما هذا فكتب لها كتاباً بفدك و دفعه إل فشهد بمثل ذلك. �عليو جاء
فكتبت لها بفدك، ايمن و علي  ؟ فقال ابوبكر: ان فاطمة ادعت في فدك و شهدت لها امالكتاب

و عائشة و  نقه و قال: هذا فيء المسلمين و قال: أوس بن الحدثامن فاطمة فمزّخذ عمر الكتاب أف
ء لا نورث ما تركناه صدقة. فإن علياً ه قال: إنا معاشر الأنبيابأنّ �االله حفصة يشهدون علي رسول

ر إلي نفسه و امفخرجت  أيمن فهي امراة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه. زوجها يج
بكر و هو في المسجد  إلي أبي �عليمن عندهما باكية حزينة فلما كان بعد هذا جاء  �فاطمة

 تهو قد ملك ؟االله راثها من رسولاطمة ميو حوله المهاجرون و الأنصار. فقال: يا أبابكر، لم منعت ف
جعله لها  �االله أن رسول االمسلمين فإن أقامت شهودهذا فيء  فقال ابوبكر: ؟�االله في حياة رسول

 يا أبابكر تحكم فينا بخلاف حكم االله في المسلمين؟ :�اميرالمؤمنينلها فيه. فقال  و إلا فلاحقّ
  1.» ...نة؟ قال: إياكعيت أنا فيه من تسأل البييء يملكونه ادفإن كان في يد المسلمين ش«قال: لا. قال: 

  

هنگامي كه با ابوبكر بيعت شد و بر مهاجر و انصار تسلّط يافت، مأموراني به فدك فرستاد 
نزد ابوبكر آمد و فرمود: اي ابوبكر! مرا از  �فاطمهرا از آن اخراج كرد.  �فاطمهو وكيل 

آن را به  �م را از فدك بيرون كردي در حالي كه پيامبر، منع كردي و وكيلخدا رسولارث 
ايمن را آورد. او گفت: شهادت  فرمان خدا براي من داده بود؟ ابوبكر گفت: شاهداني بياور. ام

كه با تو اي ابوبكر! به سخن پيامبر احتجاج كنم؛ سپس ادامه داد: تو را به خدا،  دهم تا اين نمي
را نازل فرمود؛ پس فدك به فرمان خدا » هالقربي حقّ ذاو آت : «داني كه پيامبر فرمود آيا نمي

  نيز به همين صورت گواهي داد. �عليبراي فاطمه قرار داده شد. 
  

داد. در اين هنگام عمر  �فاطمهابوبكر فرمان برگرداندن فدك را كتبي صادر كرد و به 
و ايمن  امفدك كرد و  وارد شد و گفت: اين نوشته چيست؟ ابوبكر جواب داد: فاطمه ادعاي

ك براي او است. عمر نوشته را گرفت و پاره كرد عنوان شاهد آورد و نوشتم كه فد  علي را به
دهند كه  و گفت: فدك غنيمت مسلمان است. اوس بن حدثان و عايشه و حفصه گواهي مي
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ر او، علي ماند، صدقه است. همس گذاريم و آنچه از ما مي پيامبر فرمود: ما پيامبران ارث نمي
بود، به او  زني صالح است، اگر شخص ديگر با اوايمن  امدهد و  براي نفع بردن گواهي مي

  كرديم. اعتنا مي
نزد ابوبكر  �عليگريان و غمگين از نزد آن دو رفت؛ پس از آن  �فاطمهحضرت 

يراث به مسجد رفت و مهاجران و انصار گرد او بودند. فرمود: اي ابوبكر! چرا فاطمه را از م
منع كردي! در حالي كه در زمان حيات پيامبر مالك آن شده بود؟ ابوبكر جواب داد:  خدا رسول

حقّي  گردانم و الا اگر شاهد آورد كه پيامبر به او داده است، برمي اين غنيمت مسلمانان است.
انان ي مسلم فرمود: اي ابوبكر! آيا برخلاف حكم خدا كه درباره �اميرالمؤمنين در آن ندارد.
كني؟ گفت: نه. فرمود: اگر در دست مسلمانان چيزي باشد كه مالك  ي ما حكم مي است، درباره

خواهي؟ گفت: از  كسي دليل ميي آن مال، ادعاي مالكيت كنم، از چه  آن هستند و من درباره
  ... .تو

  

  قال: �عبداالله بن سنان عن أبي  محمد عن عبدااللهب) أبو
جلس أبوبكر مجلسه بعث إلي وكيل فاطمة ـ صلوات االله و  �االله لما قبض رسول«

فقالت: يا أبابكر ادعيت أنك خليفة  �ته فاطمةتعليها ـ فأخرجه من فدك. فأ
خرجته من فدك و قد تعلّم أن أبي و جلست مجلسه و أنك بعثت إلي وكيلي فأ

 لا �صدق بها علي و أن لي بذلك شهوداً؟ فقال لها: إن النبي �االله رسول
فأخبرته. فقال: ارجعي إليه و قولي له: زغمت أن  �عليورث. فرجعت إلي ي

لا يورث و ورث سليمانُ داود و ورث يحيي زكريا و كيف لا أرث أنا  �النبي
عمي و بعلي.  مة فإنما علمني ابنأبي؟ فقال عمر: أنت معلّمة. قالت: و إن كنت معلّ

و هو يقول: إن النبي  �االله رسولايشة تشهد و عمر أنهما سمعا فقال أبوبكر: فإن ع
ن فدك إنما يورث. فقالت: هذا أول شهادة زور شهدا بها في الإسلام ثم قالت: فإ لا

قال لها: هلمي ببينتك. قال: نة. فو لي بذلك بي �االله هي صدق بها علي رسول
  1.» ...�عليايمن و  ت بامفجاء

                                                           

  .183ص اختصاص،. 1
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فرستاد و او  �فاطمهي را نزد وكيل و جانشيني ابوبكر، مأموران خدا رسولپس از رحلت 
نزد ابوبكر رفت و فرمود: ادعا داري كه جانشين پدرم هستي  �فاطمهرا از فدك بيرون كرد. 

داني كه پيامبر آن را به من بخشيد و شاهداني  در حالي كه وكيلم را از فدك بيرون كردي و مي
و قضيه را  د علي بازگشتگذارد. حضرت نز دارم؟ ابوبكر گفت: پيامبر چيزي به ارث نمي

گذارد، در حالي كه سليمان از  كني پيامبر ارث نمي گفت. امام فرمود: برگرد و بگو: خيالي مي
وقتي كه [برم؟ داود ارث برد و يحيي از زكريا ارث برد؛ چگونه است كه من از پدرم ارث نمي

اده است. فرمود: ها را كسي به تو ياد د عمر گفت: اين حرف ]اين را فرمود �فاطمهحضرت 
اگر كسي به من ياد داده باشد، پسر عمويم و شوهرم بوده است. ابوبكر گفت: عايشه و عمر 

گذارد. حضرت فرمود: اين  اند كه: پيامبر ارث نمي شنيده خدا رسولدهند كه از  گمراهي مي
ر گفت: اولين شهادت دروغ در اسلام است. پيامبر فدك را به من داد و من شاهد دارم. ابوبك

  را آورد. �عليو ايمن  امشاهدت را بياور و حضرت، 
  

عائشة قال: حدثني أبي عن  حدثني ابن ي محمد بن زكريا قال:قال أبوبكر الجوهري و حدثنج) 
 لا االله، ما ورث أبوك ديناراً واالله و رسول أبابكر بكي ثم قال: يا بنتلما كلّمت فاطمة  عمه قال:

قال: فمن يشهد . �االله رسولون. فقالت: إن فدك وهبها لي يورث الأنبياء لاه قال: إن درهماً و إنّ
  1. ايمن فشهدت أيضاً... ت امفشهد و جاء �طالب بذلك؟ فجاء علي بن أبي

! خدا رسولاز فدك سخن گفت، ابوبكر گريست و گفت: اي دختر  �فاطمههنگامي كه 
خود فرمود: پيامبران چيزي به ارث  به خدا قسم، پدرت يك دينار و درهم به ارث نگذاشت و

فدك را به من بخشيد. ابوبكر گفت:  �خدا رسولفرمود:  �فاطمهگذارند. حضرت  نمي
  ايمن آمدند و شهادت دادند. و ام �طالب بن ابي شاهد كيست؟ علي 

  

  نه بخشش و نه ارث ي چهارم ـ دسته

  در روايتي نه از بخشش سخن گفته شده و نه از ارث:
ر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: أخبرني أبوزيد عمر بن شبة قال: حدثني هارون بن قال أبوبك

بن محمد بن   عمير قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني صدقة أبومعاوية عن محمد بن عبداالله
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 فقالت بكر أبا أتت �فاطمة أن مالك: بكر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن  بن أبي عبدالرحمان 
 من القرآن يف الغنائم من نايعل االله أفاء ما و الصدقات من تيالب أهل عنه ظلمتنا يالذ علمت لقد

 و خُمسه للَّه فَأَنَّ ء يشَ منْ غنَمتُم أَنَّما اعلَموا و« تعالى قوله هيعل قرأت ثم القربى يذو سهم
 االله لكتاب الطاعة و السمع ولدك والد و يمأ و أنت يبأب أبوبكر لها فقال  »الْقرُْبى يلذ و للرَّسولِ

 منه يعلم بلغي لم و منه نيتقرء يالذ االله كتاب من أقرأ أنا و قرابته حق و �رسول االله لحق و
 كميعل أنفق بل لا قال لأقربائك و هو فلك أ قالت كاملا كميإل سلمي الخمس من السهم هذا أن

 كان فإن االله حكم هذا قال تعالى االله حكم هذا سيل قالت نيالمسلم مصالح يف يالباق أصرف و منه
 أهلك إلى و كيإل كله سلمته و صدقتك حقا لكم أوجبه أو عهدا هذا يف كيإل عهد االله رسول
 ةيالآ هذه أنزلت لما قولي سمعته يأن إلا ء يبش ذلك يف يإل عهدي لم �االله رسول إن قالت

 هذا كميإل أسلم أن ةيالآ هذه من يعلم بلغي مل بكر أبو قال الغنى جاءكم فقد محمد آل أبشروا
  1.و...  كاملا كله السهم

  

بيت آگاهي كه  تو به اين ظلم خود نسبت به ما اهل«نزد ابوبكر رفت و فرمود:  �فاطمه
القربي به ما اختصاص  عنوان سهم ذوي ما را از صدقات و آنچه از غنايم كه خداوند در قرآن به 

بدانيد كه خمس غنيمت، «ه اين سخن خداوند تمسك جست. داده، محروم كردي؛ سپس ب
ابوبكر گفت: پدر و مادرم فداي تو و پدرت باد، » براي خدا و رسول و خويشاوندان است.

و حقّ خويشاوندان او هستم. همان كتاب خدا را كه  �خدا رسولكتاب خدا و حقّ  يرو دنباله
رسد.  همم كه تمام اين سهم از خمس به شما ميف خوانم؛ اما از آن نمي خواني، من هم مي تو مي

پس براي تو و خويشانت است؟ جواب داد: نه، بخشي از آن را به شما «حضرت فرمود: 
  »كنم. دهم و بقيه را صرف مصالح مسلمانان مي مي

 �پيامبرحكم خدا همين است. اگر ابوبكر گفت:  اين حكم خدا نيست.حضرت فرمود: 
ي آن را به تو  كنم و همه واجب براي شما قرار داده، تو را تصديق مي پيماني با تو بسته يا حقّ

كه پس از  در اين زمينه پيماني با من نبسته؛ مگر اين �خدا رسولدهم. فرمود:  ات مي و خانواده
ابوبكر گفت: از اين آيه نيازي سراغتان آمد.  ارت دهيد: بيمحمد بش نزول آن آيه فرمود: به آل 

  ي اين سهم را به شما بدهم. مهفهمم كه ه نمي
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  بخشش يا ارث؟

در برخي سخن از برخي از ارث،  ،گونه كه ملاحظه شد، در برخي سخن از بخشش همان
بر اساس روايات  ميان نيامده است. يك از ارث و بخشش سخني به از هيچدر روايتي  و هر دو
بخشيد و ابوبكر  �زهرادر زمان حيات خويش فدك را به حضرت  �پيامبري اول،  دسته

براي اين بخشش شاهد خواست. نسبت به اين روايات، آن اشكال كه اگر در باب ارث، نسب 
توان به ابوبكر ايراد  معلوم باشد، درخواست شاهد بيجا است، وارد نيست؛ اما از جهتي ديگر مي
  خواهند. گرفت كه وقتي ملكي در تصرفّ شخصي بود، از او شاهد براي ملكيت نمي

ميان آمده، ابوبكر شاهد نخواسته است و اين ايراد   ي دوم كه از ارث سخن به دسته در
  مطرح نيست كه شاهد در باب ارث براي اثبات خويشاوندي است.

ي فدك ندارد. در آن،  عنوان چهارمين دسته ذكر كرديم، اساساً ربطي به قضيه  روايتي كه به
 ، اينشد. شاهد آن مانع پرداخت به آنان مي هاشم از خمس است كه ابوبكر سخن از سهم بني

كار برده  پيشين كه ضمير متكلّم وحده را بهروايت برخلاف - �زهرااست كه حضرت 
  الغير استفاده كرده است. فرمود:  جا از ضمير متكلّم مع در اين -است

 ... الذي ظلمتنَا عنه أهل البيت من الصدقات و ما أفاء االله علينا من الغنائم في«
  ». ..القرآن من سهم ذوي القربي.

  گويد: در خبر ديگر عروه مي
هما في مال ي عليها و جعلبأرادت فاطمة أبابكر علي فدك و سهم ذوي القربي، فأ«

  1.»االله تعالي
از ابوبكر فدك و سهم خويشاوندان را خواست؛ اما ابوبكر ابا كرد و آن دو را  �فاطمه

دو امر » القربي ذوي«دهد كه فدك و سهم  نشان مي سخن عروه المال قرار داد. بيتجزء 
  گويد: ي چهارم مي الحديد پيش از روايت دسته . ابن ابيهستند جداگانه
اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبابكر كان في أمرين في الميراث و النحلة و «

هو قد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث و منعها أبوبكر إياه أيضا و 
  2.»سهم ذوي القربي
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در دو امر ارث و بخشش بوده است؛  با ابوبكر �فاطمهكنند، نزاع  كه مردم گمان مي بدان«
 اودر امر سومي نيز نزاع داشت و ابوبكر  �فاطمهدر احاديث چنين يافتم كه (چنين نيست) 

 جهت �زهراظاهراً حضرت  بود. �را از آن محروم كرد و آن سهم خويشاوندان پيامبر
اي با اين اهميت با  اقل دوبار به ابوبكر مراجعه كرد. بعيد است، قضيهاحقاق حقّ خويش حد

بار مراجعه فيصله يابد. در يك جلسه، حضرت در ابتدا از هبه سخن گفت و پس از رد  يك
ي  ي بعدي مطرح كرد. شاهد اين سخن، روايت اول از دسته شهادت شهود، ارث را در جلسه

ر آن آمده كه حضرت ابتدا هبه را مطرح كرد و پس از نپذيرفتن آن، ادعاي سوم است كه د
  ارث فرمود.

  

شود؛ اما ترتيب  روشني استفاده مي ي سوم نيز دو ادعاي جداگانه به از دسته» ج«از روايت 
صورت كه حضرت در ابتدا به ارث تمسك جست و پس از  جا است. به اين  ادعا جابه

گذارند، هبه را مطرح فرمود. هر كدام كه  كه انبيا از حوادث نمي ي اين نهنپذيرفتن آن، به بها
توان يك روش را بر ديگري  جلوتر مطرح شده باشد، توجيه منطقي دارد و به آساني نمي

ترجيح داد. اگر اول بخشش را مطرح فرموده باشد، به اين دليل است كه در زمان حيات 
و اين با مالكيت در زمان حيات پدر سازگار است. نيز تحت تصرفّ حضرت بوده  �پيامبر

اگر ابتدا ارث را مطرح فرموده باشد، به اين دليل است كه اثبات آن آسان و براي همگان قابل 
در �درك است و نيازي به شاهد نيست. گويا به همين دليل است كه حضرت فاطمه

هر اين دو روايت، يك جلسه البته ظا گفت. هاي ديگر از ارث بيشتر از بخشش سخن مي زمان
  ها بعيد نيست. است؛ اما افتادگي آن

  

ي سوم است. ظاهر  در قسم دوم از دسته» ب«و « الف«ايراد و اشكال اساسي، در روايات 
معناي هر  كار نرفته؛ بلكه به  در معناي اصطلاح به» ميراث«ي  اين است كه كلمه» الف«روايت 

ي كسي كه  كه درباره رسد؛ چنان شخصي به ديگري ميچيزي است كه در حيات يا ممات از 
  گوييم: فلاني هوش را از پدرش به ارث برده است. پدرش زنده است، مي

كند كه چرا ابوبكر مانع ميراثش شده و  وقتي حضرت فاطمه اعتراض مي» الف«طبق روايت 
  دهند: گونه گواهي مي اينايمن  امو  �عليخواهد، امام  ابوبكر شاهد مي

فجعل فدك لفاطمة » هالقربي حقّ فĤت ذا« �االله شهد أن االله أوحي إلي رسولأ«
  .»االلهبأمر
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» القربي حقهّ فĤت ذا«اين آيه را نازل فرمود:  خدا رسولدهم كه وقتي خداوند بر  گواهي مي« 
  »فدك را به فرمان الهي به فاطمه داد.

بوده و الاّ اين گواهي با چنين گواهي حكايت از آن دارد كه پيش از آن، سخن از بخشش 
معناي  به  �فاطمهدر كلام حضرت » ميراث«ي  آن ادعا هماهنگ نخواهد بود. در نتيجه واژه

دهد كه هر دو  ي اول نشان مي ي سند اين روايت با روايت اول از دسته مقايسه بخشش است.
  شود. روايت يكي است و چنين ايرادي در آن ديده نمي

شود و گاه از بخشش،  م دوم از دسته سوم گاهي سخن از ارث ميدر قس» ب«در روايت 
رسد؛ هرچند  معناي مطلق چيزي است كه به كسي مي  به» ارث«بعيد نيست، در اين روايت هم 

  توان داد. در حيات باشد و احتمال افتادگي و تصحيف هم مي
  

  ����عليمطالبه از سوي امام 

مستقيماً با ابوبكر  �فاطمهرت از يك طرف در خبرهاي متعدد آمده است كه حض
ي اول گذشت كه  ي حقانيت خويش بحث كرد و از طرف ديگر در خبر اول از دسته درباره
» الف«ي اول، همان خبر  گفتيم كه خبر اول از دسته از ابوبكر احقاق حق كرد. �عليامام 

با ابوبكر  �رازهي سوم، ابتدا حضرت  ي سوم است. طبق روايت دسته در قسم دوم از دسته
ي اين وضع،  با مشاهده �عليحتي برگشت و امام اسخن گفت و پس از رد حقّانيتش، با نار

ي دوم از اين خبر  ي اول، تنها نيمه به مسجد رفت و با ابوبكر سخن گفت؛ اما در روايت دسته
  با ابوبكر. �عليآمده؛ يعني، سخن گفتن امام 

ي حضرت  ونه نبود كه ابوبكر آن را بگيرد و خواستهگ ي فدك اين ناگفته نماند كه قضيه
در يك جلسه رد شود و قضيه تمام شود؛ بلكه اين ماجرا از همان آغاز رحلت پيامبر  �زهرا

ادامه يافت و هر روايت،  �فاطمهها تا رحلت حضرت  ها و كشمكش شروع شد و بحث
  اي از اين ماجرا را نقل كرده است. گوشه

  

  برگرداندن فدك

ابوبكر فدك را برگرداند؛ اما عمر نگذاشت و از برخي  ،گفته پيش يها برخي روايتطبق 
  ديگر استفاده شد كه برنگرداند.
در دو يا چند جلسه با ابوبكر سخن گفت. در يك  �زهراگفتيم كه ظاهراً حضرت 

از » ب«جلسه سخن از بخشش كرد و ابوبكر فدك را برگرداند؛ اما عمر نگذاشت. روايت 
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از اين دسته صراحت به برگرداندن » الف«ي اول به اين مطلب صراحت داشت. روايت  دسته
ي سوم است و در روايت  در قسم دوم از دسته» الف«ندارد؛ اما اين روايت بخشي از روايت 

ي ديگر بحث  در جلسه �زهراحضرت  از قسم دوم تصريح به برگرداندن شده است.» الف«
  فدك را برنگرداند. ارث را مطرح كرد و ابوبكر

  

  گواهي يا شنيدن؟

در برخي خبرها آمده است كه ابوبكر ادعا كرد كه خود از پيامبر شنيده است كه فرمود: 
گذارم؛ اما برخي اخبار حكايت از آن دارند كه چند تن به اين سخن پيامبر گواهي  ارث نمي

  دادند.
ي  يگر بخش ديگر را. در قضيهكند و راوي د گاهي يك راوي، خبري را به تفصيل نقل مي

آن را شنيده و هم ديگران  �پيامبرفدك اين احتمال قوت دارد كه هم ابوبكر ادعا كرده كه از 
ها شنيدن ابوبكر آمده و در برخي ديگر گواهي گواهان. يا  اند؛ اما در بعضي نقل گواهي داده

 �فاطمهما چون حضرت كرده؛ ا �پيامبركه در يك جلسه خود او ادعاي شنيدن از  اين
  ي ديگري ابوبكر شاهد آورده است. نپذيرفته، در جلسه

  

  عباس و درخواست فدك

تنها مدعي فدك بود؛ اما طبق  �زهراروايات فراوان دلالت بر آن دارد كه حضرت 
رفت و  �زهراي دوم عباس ـ عموي پيامبر ـ نيز همراه حضرت  از دسته» ب«روايت 

رسد.  ارث پيامبر به عباس نمي �زهراكه با بودن حضرت  آنتوضيح  خواهان ارث شد.
م همراه حضرت بوده و عايشه خيال كرده كه او تر و محرّ عنوان بزرگ  رسد عباس به نظر مي به

هم طالب ارث بوده است؛ هرچند بعيد است چنين اشتباهي از سوي عايشه رخ داده باشد؛ زيرا 
اين حديث همان حديث قبلي از عايشه است(روايت  با توجه به مضمون و سند روايت، ظاهراً

  الف) كه نامي از عباس در آن نيست.
بسا راويان سنّي، سخن  چه  1رسيد؛ به عباس هم مي �پيامبرسنتّ، ارث   بر اساس فقه اهل

صورت ديگر و بدون  به هر حال اين روايت كه به  اند. عايشه را طبق فقه خودشان اصلاح كرده
  تواند در برابر روايات فراوان، مورد توجه قرار گيرد. نقل شده، نمينام عباس نيز 

                                                           

 رسد. ها مي سنتّ، در صورتي كه ميت، دختر و عمو داشته باشد، ارث او به هر دو آن  . طبق فقه اهل1



 

 

ك
فد

ار 
اخب

در 
ي 

نگ
اه

هم
ك

فد
ار 

اخب
در 

ي 
نگ

اه
هم

ك
فد

ار 
اخب

در 
ي 

نگ
اه

هم
ك

فد
ار 

اخب
در 

ي 
نگ

اه
هم

    

100 100 

  

  بخشش يا حق؟

صورت    بود. در اين �زهرافدك حقّ حضرت  1آت ذا القربي حقهّ) ي قرآن (و طبق آيه
 �زهراي دادن فدك به حضرت  معنا است. درباره بي �پيامبري  وسيله بخشيدن به او به 

 كار رفته است: اقطاع، اعطاء، تمليك، نحله، دفع و تصدق. ديگر نيز به الفاظ» هبه«علاوه بر لفظ 
ي آن تعابير، تحويل دادن است. از اين  آيد كه مراد از همه دست مي از تعابير گوناگون به

در حالي كه جايزه » جايزه را به او بخشيدند«گوييم:  كه مي توان بخشيد؛ چنان گذشته حق را مي
  2»اين بخشش حقّ او بود.«گوييم:  مي حقّ او بوده است. يا

از جانب  �پيامبرمعناي بخشش متعارف است و   توان گفت كه هبه به ناگفته نماند كه مي
توان بخشش را به موكّل و  بخشد، مي كه وقتي وكيل، چيزي را مي خداوند بخشيده است؛ چنان

  وكيل هر دو نسبت داد.
  

  �اميرالمؤمنينبرنگرداندن فدك از سوي 

مالك فدك بود؛ چرا  �زهراهاي مطرح در اين زمينه آن است كه اگر حضرت  پرسش از
  به حكومت رسيد، آن را به وارثان حضرت برنگرداند؟ �اميرالمؤمنينوقتي 
  توان پاسخ داد: هاي مختلف به پرسش فوق مي گونه  به
عمر بودند قايل به حقاّنيت اعمال ابوبكر و  �علي. بيشتر مردم در زمان حكومت امام 1

به نفع  �امامچنين اين شبهه بود كه  آن را برگرداند؛ هم �امامو مصلحت نبود كه 
مخالفان سرسختي در ميان  �اميرالمؤمنينخواسته اين كار را انجام دهد.  شخص خود مي

افتاد و احتمال  ها مي گرداند، بهانه به دست آن مسلمانان داشت. اگر حضرت فدك را بر مي
  حضرت از سوي آنان بود. تبليغات عليه

ي سياسي داشت و هدف  بيشتر جنبه �زهراو حضرت  �عليهاي امام  . پيگيري2
اصلي افشاگري عليه غاصبان حكومت بود، نه رسيدن به ماديات؛ لذا حضرت وقتي به حكومت 

 اي فرمود: مرا با فدك و غير فدك چه كار در حالي كه آرامگاه فرداي آدمي قبري رسيد، در نامه
  3تاريك است.

                                                           

  .26  ه اسراء، آيه. سور1
 .41ـ  39استادي، ص  فدك،. 2

 .45نامه  نهج البلاغه،. ر.ك: 3
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برگرداند، حضرت از گرفتن آن  �كاظمالرشيد خواست فدك را به امام  وقتي كه هارون
الرشيد باعث شد، امام حد آن را تعيين كند و حد تعيين شده بخش  استنكاف كرد. اصرار هارون

را ي فدك  معناي حقيقي، محدوده  خواهد، به گويا اين روايت نمي 1ي زمين بود. عظيمي از كره
  باشد. �بيت اهلتعيين كند؛ بلكه كنايه از آن است كه حكومت بايد در دست ما 

خواستند، آنچه  بسا نمي ي عاطفي دارد؛ چه  اي ماديات جنبه . گاهي دست برداشتن از پاره3
عنوان مثال، جواني كه   ها شود؛ به حالي آن ي خوش بوده، مايه �فاطمهسبب ايذاء حضرت 

هاي بسيار ديده و در اين راه كشته شده، اگر  خود از دست غاصب، صدمهدر راه گرفتن مال 
  مادر او دسترسي به آن مال پيدا كند، رغبتي به گرفتن آن ندارد.

فدك را باز نگرداند، پرسيدند،  �عليكه امام  ي علتّ اين درباره �صادق. از امام 4
  حضرت فرمود:

زوّجلّ و أثاب االله المظلوم و عاقب لأنّ الظالم و المظلوم كانا قدما علي االله ع«
  2.»الظالم. فكره ان يسترجع شيئاً قد عاقب االله عليه غاصبه و أثاب عليه المغصوب

زيرا ظالم و مظلوم به پيشگاه خدا رفتند. خداوند به مظلوم پاداش داد و ظالم را مجازات 
مجازات كرده خوش نداشت، چيزي را برگرداند كه خداوند غاصب آن را  �عليكرد. امام 

  كه حقّ او غضب شده بود، پاداش داده بود. بود و به آن
  در برابر سؤال فوق فرمود: �صادق. در روايت ديگر است كه امام 5

طالب داره فقيل له: يا  أبي لما فتح مكةّ و قد باع عقيل بن �االله للاقتداء برسول«
بيت لا  دارا؟ إنّا أهلو هل ترك عقيل لنا  :�االله ألا ترجع إلي دارك؟ فقال رسول

  3.»نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلماً. فلذلك لم يسترجع فدك لما ولي
ي حضرت را فروخته  وقتي پيامبر مكهّ را فتح كرد، عقيل خانه �خدا رسولبراي پيروي از 

اي  گردي؟ فرمود: آيا عقيل خانه ات باز نمي ! آيا به خانهخدا رسولبود. به حضرت گفتند: اي 
 گردانيم. اند، باز نمي بيتي هستيم كه آنچه از روي ظلم از ما گرفته اقي گذاشته؟ ما اهلبراي ما ب

  وقتي به حكومت رسيد، فدك را برنگرداند. �عليبه همين دليل امام 

                                                           

 .345، ص3ج شهر آشوب، ابن. مناقب، 1

  .147ص ،السقيقة و فدك؛ 1، ح154، ص1ج علل الشرائع،. 2
 .232، ص1شهر آشوب، ج ابنمناقب، ؛ 155، ص1ج علل الشرائع،. 3
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  ي فدك محدوده

گيرد. در  براي فدك تعيين كرده بخش عظيمي از دنيا را فرا مي �كاظمحدي را كه امام 
  آيد. يات ديگر چنين بر نميحالي كه از مضمون روا
ها حكومت كنند و اكنون غضب شده  بايد بر آن �بيت اهلاي كه  ظاهراً امام به منطقه

است، اشاره كرده و الاّ واضح است كه اماكني به اين گستردگي ملك شخصي حضرت 
  ي فدك را نشان داده است. بعد سياسي قضيه �كاظمنبود. در واقع امام  �زهرا

  

  نتيجه

توان  ي اختلاف در روايات نمي ها در روايات فدك قابل حل است و با مشاهده تعارض
  منكر اصل قضيه شد.
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